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صندوق، سناریوهای اقتصادی را در نظر گرفته و تصمیم  بگیرند. تعداد 
افرادی که در ایران دانش این کار را دارند، به تعداد انگشت های دست 
هم نمی رسد که البته بخشی از آنها در سال های اخیر جذب کشورهای 
خارجی شــده اند و در عوض، کسانی در ایران این صندوق ها را هدایت 

می کنند که هیچ سررشته ای در این موضوع ندارند.
خلل مدیر کارا

اساســا به نظر من بزرگ ترین ضعف صندوق ها مدیرانشــان هستند 
کــه تمایل به اصلاح ندارنــد. مدیرانی که آگاهی هــای لازم را ندارند، 
زودبه زود عوض می شوند و از نعمت حضور دولت بهره مندند، طبیعتا 
انگیــزه ای برای تغییر نداشــته و عاملان وضعیــت کنونی صندوق ها 

ازجمله صندوق بازنشستگی هستند.
مدیرانی که منصوب می شوند و شده اند اغلب صندوق ها را نشناخته 

و از تجربه کافی برخوردار نبوده  و توانایی اداره  صندوق را نداشته اند.
تغییر زودبــه زود مدیران صندوق نیز یکی دیگر از مشــکلات مهم 
صندوق هاســت. مثلا در صندوق بازنشســتگی در ۲۵ سال گذشته به 
طور میانگین ۱۰ مدیر عوض شــده یعنی عمر متوسط مدیران ۲٫۵ سال 
بوده اســت. حالا اگر مدیرانی که برگزیده می شــوند، باهوش، خردمند 
و توانا باشــند ۲٫۵ ســال وقت برای شناختن صندوق کافی نیست؛ چه 
برســد به اینکه قرار باشد، روش های مدیریتی صحیحی را کشف کرده 

و اعمال کنند.
از سوی دیگر، اغلبِ هیأت مدیره و هیأت امنای صندوق ها به دست 
افرادی افتاده اســت که پست های بســیاری دارند. اغلب معاون وزیر، 
قائم مقام وزیر و... هســتند که عضو هیأت مدیره  چند شرکت نیز توأمان 
هستند و به عضویت هیأت مدیره یا هیأت امنای صندوق نیز درآمده اند.

این افراد به دلیل مشــغله بســیاری که دارند شــب هایی که برای 
شرکت در این جلسات شرکت می کنند، بسیار خسته  هستند، گاهی هم 

نمی آیند و دیر می آیند و... .
مــواردی را دیده ام کــه حتــی نمی دانند عضــو هیأت مدیره کدام 
صندوق هســتند و اگر بدانند نمی دانند کسورات صندوق چقدر است و 
اگر هم متوجه شــوند، هیچ نگرانی از این وضعیت نداشته و در پاسخ 
به این مســئله که صندوق کم آورده است می گویند کم بیاورد، دولت 

پرداخت می کند!
این افراد برای صندوق مفید نیستند و هیچ کمکی به تغییر وضعیت 

صندوق نمی کنند.
بخشش اموال صندوق طبق قانون تجارت!

متأسفانه بعضا می بینیم که بخشی از اموال صندوق ها در یک شب 
بین اعضای هیأت مدیره تقسیم می شود! 

مثلا صندوق، یک شــرکت بورسی دارد که مجمع آن دی ماه برگزار 
می شــود و همه ســاله اعضای آن به خود اجــازه می دهند که در این 
مجمــع چندصدمیلیون تومان از دارایی صنــدوق را به عنوان پاداش 
برای اعضــای هیأت مدیره خود بردارند و ایــن کار طبق قانون تجارت 

صورت می گیرد. 
وقتی به آنها گفته می شــود که شــما مشــترک صندوق نیستید و 
به عنوان نماینده آمده اید، پاســخ می دهند کــه طبق قانون تجارت ما 
می توانیم برداریم! این در حالی اســت که ۸۰ درصد از مســتمری ها را 

هم دولت می دهد. 
بــه نظر من دولت نباید این کار را بکند. این افراد آن قدر گفته اند که 
دولت هم باور کرده است که هرگاه صندوق کم آورد این وظیفه دولت 

اســت که حمایت کند و از ســوی دیگر چون نمایندگان مجلس عضو 
این صندوق هستند، دولت را مکلف می کنند که دولت هر کاری نتواند 

بکند، مستمری صندوق را هم حتما بدهد.
به دنبال مردِ اصلاح

اکنون نیز می شــود برای صندوق هــا کاری انجام داد که نجات پیدا 
کنند. به نظر من راهکار وجود دارد ولی مردِ اصلاح می خواهد. 

در دنیا دو نوع اصــلاح برای وضعیت صندوق ها وجود دارد که به 
آنها پارامتریک و سیستمیک می گویند.

در اصلاحات پارامتریک، پارامترها و مؤلفه ها تنظیم می شــود؛ مثلا 
با محاسبات دقیق ســن بازنشستگی، نحوه استفاده از فرمول پرداخت 
مســتمری و ... تغییر می کنــد. این موارد دربــاره برخی صندوق ها که 
در حال مرگ هســتند ولی هنــوز نمرده اند به کار می آیــد و باید برای 

محاسبات آن، افراد کارکشته ای به کار گرفته شوند. 
ولی در نظر داشــته باشــید که صندوق ها نیز چــون هنوز به طور 
کامل نمرده اند و دولت آنها را تأمین می کند و عده ای خیالشــان راحت 
اســت، اراده ای برای اصلاح وضعیت وجود ندارد و نتیجه آن می شود 
که نیروی انســانی ماهر این حوزه نیز جذب کشورهای اروپایی شده یا 

می شود.
همچنین به نظر من بســیاری از صندوق ها برای ادامه بقا در اولین 
گام بایــد درِ صنــدوق را بــه روی ورودی های جدید ببندنــد. مثلا فرد 
دیگــری به صندوق اضافه نشــده و این افراد جدیــد به صندوق های 

دیگری هدایت شوند. 
علاوه بر این موارد، نوعی دیگر از اصلاحات هم وجود دارد که به آن 
اصلاحات سیستمیک می گویند. این نوع اصلاحات ناظر بر این است که 

مثلا اگر نظام صندوق DB است به DC تبدیل شود.
نظام بازنشستگی DC که مخفف (Defined Contribution)، است 
ناظر بر دریافت مزایا به میزان مشارکت افراد است. طبق دستورالعمل 
این صندوق ها، وقتی افراد می خواهد بازنشســته شوند، فارغ از اینکه، 
این افراد چه کاره هســتند؟ وکیل وزیر و... و مســتمری آنها بر حسب 
بازدهی اقتصادی حق بیمه ای دریافت می شــود که آنها در سال های 

اشتغال پرداخت کرده اند.
همچنیــن اگر افراد به هر دلیلی از سیســتم صندوق خارج شــده، 
بازنشست شوند و... می توانند به اندازه  اندوخته ای که در تمام سال های 
اشتغال در صندوق گذاشته اند (در قالب حق بیمه پرداخت کرده اند) و 
ســودی که از طریق سرمایه گذاری بر اندوخته آنها به صورت سالانه بر 
اندوخته افراد اضافه شــده است، پول خود را از صندوق دریافت کنند. 
در قالب مستمری و... در این سیستم صددرصد عدالت برقرار می شود 

و هرکسی بر مبنای پولی که پرداخت کرده است مستمری می گیرد.
البته این سیســتم نیز در تجربه ای که در دنیا داشته است به مشکل 
خورده اســت. به همین دلیل بانک جهانی ترکیبی از هر دو را پیشنهاد 

کرده است.
لازم می دانم تأکید کنم اکنون مشــکل  صندوق های بازنشستگی در 
ایران نه نبودن راهکار و نه نبودن دانش هدایت آنهاست؛ بلکه مشکل، 
نبودن انگیزه تغییر به دلیــل افتادن بار این صندوق ها به دوش دولت 
اســت که به نظر من دولت در اولیــن گام باید با ایجاد محدودیت و ... 
از ارائه حمایت مالی خودداری کند تا صندوق ها انگیزه اصلاح داشته 
باشــند. کمااینکه با ادامه این وضعیت و افزایش تعهدها، دیگر دولت 

نیز امکان ادامه راه و کشیدن بار صندوق ها را نخواهد داشت.

اکنون مشکل  
صندوق های 
بازنشستگی 
در ایران، نه 

نبودن راهکار 
و نه نبودن 

دانش هدایت 
آنهاست؛ بلکه 
مشکل، نبودن 
انگیزه تغییر به 

دلیل افتادن بار 
این صندوق ها 

به دوش دولت 
است که به 

نظر من دولت 
در اولین گام 
باید با ایجاد 

محدودیت و... 
از ارائه حمایت 
مالی خودداری 

کند تا صندوق ها 
انگیزه اصلاح 
داشته باشند.

دولت و صندوق  ها


